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   ستوده امکيس

٠٧/٠٩/١٠  

  

  "٢١چھار زنه کردن مردان قرن "

  دنيعقب کشه  را چھارده قرن ب٢١ قرن اي
  

ه از خودشان یدست گروھه  که بتنسي ھم ایکيطرفداران سلطنت ھای  ی جمله خوش شانساز د ک  سرنگون شده ان

 ،یسخته خود، ھر چند به  تفاوت، بني ای شانس را دارند که با انگشت گذاردن روني اجه،يکارترند، و در نت تبھیبس

استي کارنيا.  بدھندیجلوه ا ه آق رن " خود  ۀ در مقالی گنجی ک ردان ق ه کردن م ار زن ا در مقا"٢١چھ  سهي، منتھ

لام ب ه باس رب، البت الار ع ام مردس را دارده ا نظ ام آن صد انج ه، ق ور وارون ع. ط شان دادن ایاو س ا ن هي دارد ب  نک

وانيی جامعه مردسالار عربيی در زمان خودش کمتر از تبه کاری اسلاميیکارتبھ  ی اسلاماهي سني قبل از آن بوده، ق

تن ی اصلاحیسي نوهي حاشیول خودش نوعقه  باي ،ی اصلاحینيعنوان قوانه  و به،يتوج زمان خودش یرا برا ر م  ب

  . خورد ما بدھده  ب،یجامعه عرب

ه اجي رايی بھتر از چند ھمسری اسلاميی چند ھمسردي گوی ماو ط ب وده است، فق ان خود ب داد لي دلني در زم ه تع  ک

ر از بي ترتنياه  و بک،ي حاي حداکثر چھار و ترجندي مرد در آکي ی توانسته اند به بردگی می که در اولیزنان  کمت

دود آن در دوم داد نامح تیتع وده اس ا.  ب ت ب تدلال خف ه اس ر ! یرچ داد کمت ه تع لطنت ک داران س ل طرف درست مث

  .  دھندی قرار می اسلامیحق بودن نظام سلطنت بر جمھوره  بلي را دلی در زمان شاه نسبت به زمان کنونانياعدام

وز ای قم و بچه آخوندھائهي حوزه علمی که برا کند،ی کند، و درست ھم فکر می فکر می گنجیآقا ه ھن شاني ک  را مان

رای متزلزل شده اند، صحبت معتي با شرتي و ضدیخواھي در برابر موج آزادیاز دست نداده، ول د، ب سانی کن  ی ک

ه اش در اوضاع و احوال موجود؛حاصطلاه  بی بلکه با اجرا،ی اسلامیکه نه با اصل اسلام و جمھور   نا خردمندان

ان،ی آن، و نه با اصل نکاح اسلامیاجراۀ نه با اصل قصاص، بلکه با نحو ه می بلکه با تعداد زن ه نکاح ی ک د ب  توانن

  .  مشکل دارندند،ي در آی وی مرد و بردگکي

انأ خواھد درک کند که مسی نماو داد زن ر سر تع ه ب ه نکاح اسلامیله ن ه ب رد در ميی ک د،ي آی م  بلکه خود نکاح ن

 ی زشتکطرفياو از .  باشدی غارتگران از غارت، بلکه نفس غارت مسي سھم رئ۵/١و ¼ نه بر سر  و ،یاسلام
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ا ای می سعگري دیطرف کند، و از ی قبل از اسلام منتسب میقانون قصاص را به  جامعه عرب د ب ه  ني کن  استدلال ک

  . د بدھی و انسانیاصلاحۀ  جلوني مبنياسلام آنرا محدود و مشروط کرده است، به د

ه ی از زنان خود میکي سنت محمد که ھر شب را اختصاص به ني با عطف اشاره به ااو ردان ب ردن م زم ک  داده، مل

تن می اصلاحیسي نوهي حاشی و نوعی عدالت اسلامني به زنان را عی نوبت در تجاوز جنستِيرعا او .  فھمدی بر م

تن ن م خود م ه فھ ادر ب ز متحجرش ق ا مغ ه ب ا ک ه ش.  شودیِاصلاحات در آن مۀ تفي شست،يِاز آنج انطور ک ۀ فتيھم

ول کي فناتکي ی یاو با کند ذھن.  شده استی اسلامی بر متن جمھوری و کروبیاصلاحات موسو  مردسالار، از ق

دون نوی می که به اولنستي زن آزاد در اسلام اکي برده و کي کند تفاوت ی آن اعلام منياسلام و مفسر وان ب  تب ت

اوزات جمھور.  تجاوز کردبت با نویو به دوم ا تج ه ب ا زي نی اسلامیھمانطور ک ا خود تجاوز، بلکه صرفا ب ه ب  ن

سترکهي خواھد بفھمد، تا زمانی نماي فھمد، ی او نمزي ننجايدر ا. خارج از قانون بودنش اعتراض دارد  ی اسلامی ھمب

راتيعا زن، قرار دارد، صحبت بر سر رلي مني مرد، و نه ھمچنکطرفهي لي مهيبر پا ت، تلاش ب ه نظم در ی نوب  ب

ستشتري بیزي و نه چی خانوادگیآوردن فحشا ه کنی عصر بردگانياو م.  از آن ه مزي ک ان ب ش   صاحبلي ھر زم

  .  کرده استري شد، گی می حقوقی شوھر و اندکی که زن دارای گرفت و عصر فئودالیمورد تجاوز قرار م

سان ی زن در اسلام، با لغو چند زنیز بردگ دفاع اني کوشد در عی که می وقتنحال،ي ابا ه سلک ان  در آن، خود را ب

الا ی سعیطور مضحکه  کند که بی مداي را پیشدت کوتوله اه  در آورد، حکم انسان بیکمي و ستيقرن ب ا  ب  دارد ب

دشان نگري دی خود را ھم قد انسانھاش،ي انگشتان پای خود رودنيکش م کس.  دھ ه میحک ز می ک ا مغ تحجر  کوشد ب

ز، ادا صر برن سان ع ر را در آوردیان سان معاص ا.  ان ر آق ری گنجیدر نظ دالت و براب لامی ع ری اس  ی در براب

رده ی خلاصه مني در ایعنيموضوع قصاص  رده در برابرب ر چشم و ب ر زن، چشم در براب ه زن در براب  شود ک

  : دي گویحه ماو در باب قصاص باالصرا! ی خفت آورلالواقعا که چه استد.  شودیقصاص م

رد، ه در اين ميان، اسلام عادلانه ترين راه را پيشنھاد كرد، نه آن را ب" كلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات ك

و و  ان عف رد مي ر ك بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخي

ود) استمنظور عدالت (ه آنگاه در قصاص رعايت معادل. گرفتن ديه وده، فرم م نم ول را ھ ل و مقت ان قات آزاد در : مي

  " مقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء كشتن برده و زن در مقابل كشتن زن

ام، و په لغو قصاص ب.  شودی میئ دادن به اسلام مرتکب دروغ گوازي امتی او براًاولا ادن شيعنوان تنھا راه انتق  نھ

ا ب و هيفد اه خون بھ ستان جاریج د در عرب ل از محم دتھا قب وده است و بجي و رای آن م  از ابتکارات چوجهيھه  ب

ذاکره ل،ي قبای رؤسافي از وظایکي دھد یم شرح زي نتيھمانطور که رابرتسون اسم. محمد و اسلام نبوده است   م

اي سنت قبل از محمد، و تقرنيا. ت قصاص بوده اسیجاه  توافق بر سر مبلغ خون بھا بی مقابل  برالهيبا قب  اني در مًب

وگی برا،یاقوام بدوۀ ھم شتار میري جل وان ه  و بل،ي قبااني از کشت و ک دام اصلاحکيعن ود و ی اق ده ب  وضع ش

ه و از ااري اسلام بسۀيبالعکس، اصلاح.  در وضع آن نداشتی نقشچي ھی گنجی آقاگفتهاسلام خلاف  راري نا عادلان  نق

  .  مسلمان باشد قصاص و قتل او واجب بوده استرياتل مسلمان باشد از مجازات معاف، و اگر غبوده که اگر ق

رادران دهي توصًايثان ورد ب ه دیني گذشت در اسلام در امر قصاص تنھا در م وده، و ھگراني و ن سانتي مزچي ب  ی ان

راني اولیرا محمد بکه ی جائنهيچنانکه در قرارداد مد.  آورده استیبار نمه  اسلام بیبرا انون قصاص را ب  ی بار ق

ه ديکأ تً دارد، صراحتای میمسلمانان مرع ومن" دارد ک دا ري بانيم ه در راه خ هيد از خون افرادشان ک ده است خت  ش

ده بي فری است که برای گنجیآقاۀ  مورد اشارهيِ قبل از آهي آکي که -زي بقره ن١٧٨ هيدر آ]. ١"[رنديانتقام بگ  خوانن

  :دي گوی مني از آن نکرده است، چنیادي از آن گذشته و رکانهيز
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اه  مرد آزاد را در برابر مرد آزاد و بنده را در برابر بنده و زن را بدي آورده اماني که ای کسانیا"  زن قصاص یج

اره،ي گرفتن داي هي اوست بخواھد در گذرد، بدون دیني کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دديتوان ت  اسی ک

  ] ٢."[کويبس ن

دتی از دست و پا زدن فلاکت باری جزئ،ینظرۀ  نوع تلاش ھا، در عرصني االبته ه م  رکي است بخش زی است ک

ه بوري از جمله کد،ی اسلامنيتر متحجر دۀ ضي و سروش، اکنون ک رده ان اده است، آغاز ک ه خطر افت  یول. اسلام ب

ایزيچ سني در ای گنجی که به تلاش آق ه مضحکري م د ای می جنب ستي دھ ه در حالن هي ک وغ ک ال سروش از نب  امث

را سطه ب سفه و سف ضات دورنیفل اندن تناق دان چنی پوش د، او در فق شان برخوردارن وغني استدلالات ه ی نب ارش ب  ک

  .    کشدیمضحکه م

دوینظام اسلامۀ سيفرض آنھم که در مقاه  بی گنجی آقانکهي نکته مھمتر ااما  تيرعا جانب انصاف را ،ی و نظام ب

اع از لي مرغم ی بد و بدتر، علاني بر انتخاب می نکرده، تازه با استدلال ابتر خود مبنًکرده باشد، که ابدا ه دف  خود ب

ت، نيچرا که در بھتر.  داده استحکم  آن تي و محکومء به افشا،یطور ضمنه اسلام، عملا و ب التیعني حال  ی در ح

دانً تمامایتر، نظامعنوان بده  ماقبل اسلام را بیکه نظام بدو اره ام،ي مردسالارانه و برده دار ب داری چ  جز آنکه مي ن

وعیعنيآن، ۀ افتي نريي تغًتاي ماھی اصلاح شده، ولیعنوان بد، شکل تنھا کمه  بز،يخود اسلام را ن  پدرسالار نظام ی ن

ر پاني بتواند ای کنم کسیمن فکر نم. ميو برده دار، قلمداد نمائ اهي استنتاج مرا که ب دعی داده ھ رد م  یعني ،ی خود ف

ا.  قرار دھدیني شک و بدبني اخذ شده، مورد کوچکتر،ی گنجیآقا ان ًواقع ه مخالف م ک ز نمکي ھ ام ھرگ د ی نظ  توانن

دباآنقدر که ھواداران آن قادرند آن نظام را  ا ا.  گفته ھا و اقدامات خود به افتضاح بکشانند، آنرا مفتضح کنن رايم  در ن

  . ميني بیمذکورش، ھردو، مۀ   در مقالی گنجی گذشته، و در مورد آقاکسالي در حوادث یاسلام یمورد جمھور

 ی بد و بدتر، عملا بر نفس بدانيِ که با محدود کردن خود به انتخاب مستي نني تنھا در ای گنجی وارده به آقارادي ااما

دون رعا،زي بد و بدتر ناني مسهي در مقای ونکهيبدتر از آن ا.  گذاردیصحه م ا حتي ب هي انصاف و ب رل را،ی گ  ی ب

ر یدروغ، اندکه  را بی کند تا بتواند نظام اسلامی بد و بدتر را عوض میآنکه اسلام را برنده کند، جا  ھم که شده بھت

  : ديگوياز جمله م. حق جلوه دھده  بی نظامنروياز نظام ماقبل آن، و از ا

ه تعب.  است که وارد کتاب و سنت شده استرامبيپۀ  و ھمدورشي اسلام، عرف مردم پعتيشر"  فرھنگ گر،ي دريب

  ".  بودافتهي اسلام در دل آن فرھنگ پرورش امبريپ.  استافتهيآن دوره، در قرآن بازتاب ۀ مردسالاران

املا درست می گنجیآقا ردم پعتيشر. دي گوی ک ا عرف م م دوره شي اسلام واقع ه یاو حت.  استامبري پی و ھ  ب

د ای می از ذکر آن شانه خالرکانهيآنچه که او ز.  اذغان داردزي عرف ننيبودن امردسالارانه  ستي کن ان ن ه در زم  ک

اررفع.  بوده استی ھم در عربستان جاریگري از او عرف دشيمحمد و پ رکي و نظام دمکراتی مادرتب  ی و براب

تاھا، و بقا در صحرا و رً عمدتای رفتن بوده، ولاني که ھرچند در حال از میطلبانه بدو ل ملاحظیايوس آن در ۀ  قاب

انگی و کاریجنسۀ  بردیجاه  زن، بکي جه،ي که در آن خدیعرف. شھرھا ھچنان برقرار بوده ا و پ،ی خ  شي کارفرم

ر سنت ۀ  که در آن رابطی بوده، عرفیقدم در خواستگار صد"زن و مرد بنا ب ر پا" قهينکاح ال  عشق و خواست هيب

وقیو ب] ٣[ی اساس زن خره بوده، بجي رایعربۀ  در اسلام و بخش مردسالار جامعداوطلبانه و نه مانند آنچه  ی حق

اتوري که در آن خلاف دیعرف. زن بوده است ه مشرکی اسلاماهي سیکت ه ب را۴ ني ک اه ب  اسلام و اني انتخاب می م

ودن غارت ی الھ که در آن خلافیعرف.  حاکم بوده استدهي و عقاني کامل بی، آزاد]۴[ دھدی خود وقت میسرھا  ب

  ]. ۵[ عمل ممنوع بودهني اگران،ياموال د
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 به تنھا بخش مردسالار آن، قصد دارد ی بخش، و محدود کردن عرف جامعه عربني با سکوت در مورد ای گنجیآقا

اھه  راه را بی از نوع روستائيیرکيبا ز د سینفع خود بر آگ ا بتوان دد ت ده ببن ایاھي خوانن  اسلام را ھمچون لکه ی ھ

داد ۀ  آمدنش از جامعرونيھنگام به  آن بی مانده برشانه ھای باقیھا عرب، و نه از منجلاب بخش مردسالار آن، قلم

ار و دمکراتني در اکهيدرحال. دينما ه عربکي مورد  که چرا اسلام از عرف مادرتب روی  ی جامع وده و پي ز آن اننم

  . دي نمای سکوت م، نگرفته استريتاث

 ت،ي واقعفي مانع از تحر،یعربۀ  جامعکي عرف مادرتبار و دمکراتتي واقعت،يکه صحبت از واقع ميداني ما مالبته،

دتر میويو طرح بدون درد سر سنار از.  شودی بد و ب اتمیني خماني میھمچنانکه در ب اه، خ ه ای و ش  و ی و خامن

و دیموس ژاد نی و احم ذاردن بخش انز،ي ن سکوت گ ردن و م ه ک بکي و دمکراتیقلاب خف رط ضرور جن  يیش، ش

ته یاري ھا، سلطنت طلبھا و بسستيوناليناس.  باشدی پناه بردن آنھا به بد میترساندن مردم از بدتر برا  گروه ھا و دس

م در ادب.  ھمداستانندی گنجی با آقانکاري ھم در اگري دیھا اتي و تبلاتيآنھا ھ ار و دمکراتغ  کي خود، عرف مادرتب

ا یت م عرب را عامدانه مسکویدوبۀ جامع د ب ا بتوانن دویکي گذارند ت ه ب ا  جامع وه دادن اسلام ب ا ی جل  عرب، و ب

انگرد،ي ب،ی وحشن،يانتساب صفات سوسمار خور، غارنش دورهي و غاب ام ب وه دادن اسلام و نظ دتر جل ا ب ه آن، ب  ی ب

  .                           زندير بیراني سرکوبگر  اظامات بر سر آن و نري آب تطھ،یعرب در برابر نظام فاسد و سرکوبگر ساسان

    

  

  .۴٨٠ ص ،ی ابن ھشام، فارس-] ١[

  . ی نسخه قمشه ا-] ٢[

  .٢۴ هي سوره النساء، آ-] ٣[

  .۵-٢ ی ھاهي توبه، آاي سوره برائت -] ۴[

ه در ی در طبر-] ۵[ سلماتي از عملیکي آمده است ک هي عرب، ھنگامفي از طوایکي و ني مشترک م سلمانان ک  م

ائم نيمزبور در اعتراض به اۀ في کنند، افراد طایول اموال دشمن شکست خورده را غارت مطبق معم ر، سھم غن  ام

 . گردانندیخود را به مردم غارت شده باز م


